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به سليقه خودتان رنگ آميزى كنيد
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براى تو كه مى توانى

شــاپره:  تــو را مى نگــرم، نه آن چنان كه ديگران تو را مى بينند. كيســت همچون تو كه نــور خدا در درونش 
جاريست؟! چشمانت را بسته اى تا مبادا با ارمغان نور خدا، زشتى ها را ببينى. تو با گام هايت دالان هاى طولانى پر 
از نور اميد را مى شكافى. تو در درونت قصرهاى سر به فلك كشيده از روشنى ساخته اى كه دست بينايى به آن نمى 

رسد.
 قصرهايى كه خشت خشت آن را با چشم دل ديده اى و بر هم نهاده اى. با توام! بنشين و ساعتى جهان نورانى درونت را برايم 

بازگو، براى منى كه سال هاست چشم مى چرخانم و هيچ نمى بينم.
با چرخيدن چرخ ويلچرت، جهان نيز مى چرخد. جهانى كه تو خود ســاخته اى، جهانى زيبا كه حتى 

انســان هاى بدون ويلچر، آنان كه بر پا ايســتاده اند، هرگز طعم شيرين آن 
را نخواهند چشــيد. جسم نشسته تو، بلندتر از قامت هر ايستاده 

اى ســر به آسمان مى ســايد و تو چرخ ها را مى دوانى تا 
قصيده بلند توانايى ات را براى چشم هايى كه تو را 

ناتوان مى بيننــد، بخوانى، اى قافيه خوش وزن 
شعر پويش و اميد. 

تو در تقدير خويش انسانى را ديده اى كه 
پاهايش به امانت نزد خدا مانده است.

هم چنان چرخ را بچرخان، تا جهان زيباى 
تــو بگردد. نســان معلول شــخصى اســت كه 

منتخب خداوند اســت، خداوند بدليل عشق زياد به 
معلولان به بعضى از بنده هايش يكسرى محدوديتها نهاده تا 

دردنياى باقى منزلگاه ويژه اى براى جبران سختى هاى اين دنياى فانى باشد.

 One day a rabbit was boasting about how fast he could run. He was
 laughing at the turtle for being so slow. Much to the rabbit’s surprise, the

 turtle challenged him to a race. The rabbit thought this was a good joke and
 accepted the challenge. The fox was to be the umpire of the race. As the race began, the rabbit
.raced way ahead of the turtle, just like everyone thought

روزى روزگارى، خرگوشى داشت با غرور ازسرعت بالاى خود در دويدن صحبت مى كرد و لاك پشت را به خاطر آهسته راه رفتن مسخره مى 
كرد ومى خنديد. لاك پشت ازخرگوش دعوت كرد تا با او مسابقه دهد، خرگوش از اين پيشنهاد خيلى  تعجب كرد. 
خرگوش فكر كرد اين يك شوخى بامزه است، قبول كرد تا در رقابت با لاك پشت در مسابقه دو شركت كند.روباه داور اين مسابقه شد. وقتى 
مسابقه شروع شد، همان طور كه همه انتظار داشتند خرگوش در مسير مسابقه از لاك پشت جلوافتاد

 The rabbit got to the halfway point and could not see the turtle anywhere. He was hot and tired
 and decided to stop and take a short nap. Even if the turtle passed him, he would be able to race to
 the finish line ahead of him. All this time the turtle kept walking step by step by step. He never quit
.no matter how hot or tired he got. He just kept going

خرگوش نصف  مسير مسابقه رفته بود و نمى توانست لاك پشت را ببيند. او خسته و كوفته شده بود، تصميم گرفت بايستد و يك چرت كوتاه 
در بين راه بزند. با خود فكر كرد حتى اگر لاك پشت از او جلو بيافتد، باز هم او مى تواند در مسابقه از لاك پشت جلوتر باشد .در تمام طول مدت 
مسابقه لاك پشت بدون استراحت قدم به قدم به پياده روى خود ادامه مى داد. لاك پشت هرگز بخاطر گرما و خستگى مسير مسابقه را رها نكرد و 
فقط به مسير خود ادامه داد.

 However, the rabbit slept longer than he had thought and woke up. He could not see the turtle
.anywhere! He went at full speed to the finish line but found the turtle there waiting for him

اما، خرگوش طولانى تر از زمانى كه انتظار داشت خوابيد و وقتى  بيدار شد، نمى توانست هيچ جا لاك پشت ببيند! او با تمام سرعت مسير مسابقه 
تا خط پايان را طى كرد،اما زمانى كه به خط پايان رسيد لاك پشت در خط پايان منتظر خرگوش بود .

Moral: never underestimate the weakest opponent
نتيجه اخلاقى داستان: هيچگاه حريف ضعيف را دست كم نگير.

The Rabbit and the TurtleThe Rabbit and the Turtle
داستان خرگوش و لاك پشت

شــاپره: امروز روز پرســتار اســت، فرشــته هاى 
مهربانى كه روى زمين هســتند. و سايه بال مهرشان 

باعث نجات انسان هاى بسيارى است.
مهربانى آنها از جنس عشــق است و هر لحظه در 

حال عبادت.
همه ى بيمارستان هاى شــهرم پر است از كبوتران 
ســفيدى كه توان پــرواز دارند. اما جلــد مهربانى و 
ايثارنــد. هرگز فراموش نخواهيــم كرد زمانى را كه 
از وحشــت بيمارى در خانه مانديــم و خود را به هر 

صورتى از بيمارى دور نگه داشتيم.
اماً اين فرشــتگاه مهرباين خود را به تمامى ســپر 
بلاى ما كردند، جنگيدند، ايســتادند، پرپر شدند، اما 

بيمارستان ها را خالى نكردند.
من هليا اكبريان ده ساله ام شايد كوچك ترنى باشم 

اما قلبم را تقديم پرستاران شهر و كشورم مى كنم.
هليا اكبرى

دلنوشته

براى فرشتگان نجات
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الينا رمضانى
شــاپره: كلاس ششــم درس مــى خونــد، بچــه 
زرنــگ  دوســتاش  قــول  بــه  و  بــود  باهوشــى 
كلاسشــون بــود. دو ســال پيــش وقتــى ســامان 
ــا  ــه ب ــينى ك ــود، ماش ــازى ب ــغول ب ــه مش در كوچ
ــه او برخــورد  ــد ب ــى اوم ســرعت داخــل كوچــه م
ــدر  ــراى همشــه پاهــاش رو از دســت داد. پ و او ب
ــش  ــداوا پي ــراى م ــو ب ــا اون ــامان باره ــادر س و م
ــا نااميــدى گفتــن كــه  دكتــر بــردن امــا دكترهــا ب

ــده. ــول ش او معل
از وقتــى ايــن اتفــاق براى ســامان افتــاد اون كاملا 
ــا  ــر شــد. ســامان هيچوقــت نتونســت ب گوشــه گي
ــاد اون هميشــه خــودش رو  ــار بي ايــن موضــوع كن
ــا وجــود اينكــه در  از ديگــران پنهــان مــى كــرد. ب
كشــيدن نقاشــى اســتعداد خوبــى داشــت و كلاس 
ــاى قشــنگى هــم  ــى رفــت و تابلوه نقاشــى هــم م
بــراى دوســتانش مــى كشــيد امــا ايــن اســتعداد و 

هنــرش رو بــه فراموشــى رفــت.
وقتى هم كه به مدرســه مى رفت با كســى حرف 
نمى زد و خودش به تنهايى وقتش رو مى گذروند.

يــك روز ســامان آماده شــد تا بيــرون از خونه 
بــره وحال و هوايى عــوض كنه. اون همــراه مادر 

و داداشــش بــه پــارك نزديك 
نيمكت  روى  مادر  رفت  خونشــون 

پارك نشست كتاب داستانى از كيفش 
بيرون آورد و مشغول خواندن شد. سامان 

هم با ويلچرش چرخى در پارك زد.
ناگهان چشمش به پسر نابينايى افتاد كه عصايى در دستش بود 
و داشــت گيتار مى زد. خيالش راحت بود كه اون پسر اونو با اين 
وضع نمى بينه جلو رفت و شــروع به صحبت كرد. اســم اون پسر 

مبين بود و اتفاقا يك سال از سامان كوچكتر بود.
بعد از چند دقيقه صحبت ســامان پرسيد: راستى تو با اين چشم 

نابينا چطور اينقدر قشنگ ساز ميزنى ؟
مبين آرام گفت: "چشم ندارم اما هوش كه دارم، دست كه دارم 
و از همه مهمتر قلب كه دارم. مگه بايد همه چيز داشــته باشــى تا 
بتونى يه كارى انجام بــدى تازه اگه خدا اينو از من گرفته يه چيز 
بالاتر به اســم اســتعداد نوازندگى برابر يا شايد هم بيشتر از يك 

انسان بينا بهم داده."
مبين با اعتماد به نفس بالا ادامه داد: من مى خوام در آينده استاد 
نوازندگى بشم و دانشجوها رو آموزش بدم. البته الان هم هر كجا 
جشــنواره برگزار بشــه منو دعوت مى كنن تا براشون ساز بزنم 
چون به قول اســتادم "با چشــم نابينا و سن كم تو نوازندگى خيلى 

جلو هستم".  
سامان به فكر فرو رفت. او هم نقاشى كردن رو به خوبى بلد بود 

اما بعد از اينكه پاهاش رو از دست داد 
ديگه نقاشى نكشيد. 

خــودش  بــا  ســامان 
گفــت: مبيــن در حالــى 
هيــچ  و  هيچكــس  كــه 
ــده  ــلا ندي ــا ح ــز رو ت چي
ولــى بــاز بــا اميــد بــه 
ــردم  ــه م ــل بقي ــده مث آين
خــودش  بــراى  داره 
امــا  كنــه  مــى  زندگــى 

مــن....
ــود كــه  ــن فكــر ب در اي
مــادرش اونــو صــدا كــرد. 
ســمت  بــه  ويلچــر  بــا 
مــادر برگشــت. نزديــك 
بهــش  شــد  كــه  مــادر 
ــى  ــان م ــادر ج ــت: م گف
شــه منــو كلاس نقاشــى 
رفتــم،  مــى  قبــلا  كــه 
مــى  كنــى  نــام  ثبــت 
خــوام كشــيدن تابلوهــاى 
نقاشــى رو ادامــه بــدم/

تلاش دوباره معرفى 
داستانكتاب

جدول

تاب

ماجراهاى كارآگاه سيتو

 : ه پر شــا
كتاب پرونده هاى 
كارآگاه سيتو و دستيارش 
چين مى ادو ده جلد است كه خلاصه جلد اول آن 

را در ادامه با هم مى خوانيم.
كارآگاه ســيتو مردى چاق، شــكمو، ســيبيلو 
و تقريباً پنجاه ســاله اســت با كلاه و بارانى بلند 

قهوه اى.
كارآگاه ســيتو يكــى از كارآگاه هاى معروف 
يكى از شــهرها اســت او با كمك يك دســتيار 
همه فن حريف و تعداد زيادى ذره بين بيشــتر 

پرونده هاى شهر را به نتيجه مى رساند.
كارآگاه ســيتو طبق معمول مشــغول خوردن 
ســاندويج ژامبون بود كــه فرمانده كلانترى كه 
اســمش تروئنس بود وارد اتاقش شــد و گفت: 
«من بــا تو كار خيلــى مهمــى دارم؛ يك پليس 
چينــى مى خواهد يكى از مأمورانش را به اســم 
چين مى ادِو پيش تو بفرســتد تا تو به او آموزش 
دهى. از آنجايى كه كارآگاه سيتو دوست ندارد 
موقع غذا خوردن كســى مزاحمشون شود زير 
لب غر مى زنــد كه يادم نمى آيد كه دســتيارى 

خواسته باشم! اما به هر حال قبول مى كنم.
بعدازظهر همان روز پرونده خيلى مهمى پيش 

آمد؛ ماجرا از اين قــرار بود كه مردى ثروتمند 
به اســم ركتر يك دســت كامــل از ظرف هاى 

چينى اش را گم مى كند...
كارآگاه ســيتو به همراه دستيارش شروع به 
بررســى پرونده مى كنند... اول كمد ظرف هاى 
دزديده شــده را بررسى مى كنند در همين حال  
ركتر مى گويد: فنجان ها و ظرف ها را دزديده اند 

اما قاشق و چنگال ها را نبردند....
كارآگاه سيتو گفت: «اول به سراغ راننده ركتر 

برويم...» آهاى خانم شما ديروز كجا بوديد؟
راننده جواب داد: «موتور ماشــين را بررســى 
مى كــردم... بازجويــى از باغبان چينى شــروع 
شــد كارآگاه ازاو مى پرســد كجا بودى؟ باغبان 
مى گويــد: توى بــاغ كار مى كردم؛ بــا بيل پاى 

درخت، يك چاله ى بزرگ مى كندم.
كارآگاه سيتو گفت: آفرين. آخرين كسى كه 

بايد به سوال هاى ما جواب دهد آشپز است.
آشــپز با روپوش و كلاه مخروطى شكل سفيد 
و شكم گنده اش نفس زنان نزد كارآگاه آمد و 

گفت: بله قربان؟با من كارى داشتيد؟
كارآگاه بــد.ن تلف كــردن وقت گفت: آقاى 
آشپز شما نديديد كسى وارد آشپزخانه شود؟؟

آشــپز مى گويد: راســتش من بــراى خريدن 

عدس يك ساعت بيرون رفتم.
كارآگاه گفــت: يك ســاعت بــراى خريدن 
عدس؟؟؟؟؟ عيب ندارد فعلا «دو نميروى عالى 

برايمان درست كن.»
وقتى نيمرو درســت شد. كارآگاه سيتوبانان و 
چين مى ادِو هم با چاپســتيك (قاشــق مخصوص 
چينى هــا) غذا خوردند... چين مى ادو به فكر فرو 
رفــت و پس از چند دقيقه تمركز با صداى  بلند 
گفت: فهميدم دزد كيســت، دزد باغبان اســت 
چون ما چينى ها با چاپســيك غذا مى خوريم و به 
قاشــق و چنگال احتياجى نداريــم پس برويم تا 

دستگيرش كنيم....
مانيا راشدى 

افقى:
1-محجوب- حرف نفى 

2-غرغر- خرگوش ها دوست دارند
3-بزرگ، كجاست؟

4-زردى
5-حرف ربط- پسر زكريا

6- عدد- قوس دار 
7-تخته ى عربى- يونان قديم 

8-مترادف (ولى)- تازه 

عمودى
1-نرسيده 

2-قسمت رنگى چشم- تعجب خانم ها 
3- بى پول- دلسوزى 

4- غليظ نيست 
5-صداى غم- قرمز عرب 

6-تازه- ساز چوپان- ته صابون 
7-خوب- بداخلاق

8- باريكه ى آب 
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شعر جشن 
الفبا 

چيستان 

اگر داخل دهان گربه يك زنبور برود، گربه چه صدايى 
در مى آورد؟
ميوز-ميوز

دارچين چگونه درست مى شود؟
زمانى كه يك چينى را دار بزنند.

 اگر فردى آدم سرشناسى باشد، به نظرتان او چه كاره 
است؟

آرايشگر است.

چه شباهتى بين دماسنج و ورقه ى امتحانى مى باشد؟
هر دو وقتى به صفر برسند، تن آدم را مى لرزاند.

زمانى كه تلويزيون روشن نشود چه كار مى كنيد؟
آن را هل مى دهيم و مى زاريم كانال دو

چرا همه به جاى عرضى ندارم نمى گويند (طورى ندارم)؟
اگر جوابش را بخواهم عرض كنم 2 ساعت طول مى كشد.

فرق بين باطرى با مادرزن در چيست؟
باطرى لااقل يك قطب مثبت دارد ولى مادرزن هيچ چيز 

مثبتى ندارد.

چرا فيل نمى تواند از سوراخ سوزن رد شود؟
چون كه ته دمش گره دارد.

چرا فيل ها از سربازى معافند؟
چون كف پاشون صافه

چرا مار به مسافرت نمى تواند برود؟
چون دست ندارد كه خداحافظى كند.

گرچه پايم چرخ هاى ويلچرست
اين زبان من خدا را شاكرست
نيست توان راه رفتن را به من

هركه اين حكمت نداند غافلست
هديه اى بر من عطا كرده خدا

هديه اش در هر دو عالم ضامنست
شاكرم پايى ندارم تا ره كج را روم

گر مرا كج رفتن است پايى نباشد بهترست
تا نفس در سينه است شكوه ندارم از خدا
پيش حكت هاى او قدرى تامل لازمست

معلوليت هديه ى پاك خداست و خدا مى داند 
حكمتش چيست و من بى خبرم و منم تسليمم

نيكا خيلــى ناراحت بود از اين كــه نمى تونه به 
مدرسه بره و در جشــن الفبا كنار دوستانش باشه 
همان طور كه ســرش توى گوشــى بود و در فكر 

فرو رفته بود.
مــادرش صداش كرد و گفت: دخترم مشــكلى 

برات پيش اومده چرا تو فكر هستى. 
نيكا بــا ناراحتى گفت: آخه مامــان امروز خانم 
صفــرى حــرف (ى) را داره درس ميده و بعدش 
جشــن الفبا داريم اما مدرسه ها كه به خاطر كرونا 

تعطيله نمى شه جشن الفبا بگيريم.
مــادرش گفت: فعلاً به درس هات توجه كن من 
يك برنامه ى خوب بــرات دارم وقتى كلاس نيكا 
تمام شــد زنگ خانه به صدا درآمد نيكا در را باز 
كــرد و با ديدن خالــه و دخترخاله اش خوش حال 
شــد دختر خاله اش آرميتا هم كلاسى او بود مامان 
و خالــه از قبل برنامه ريزى كــرده بودند كه براى 
آنها جشن الفبا بگيرند و آنها را غافلگير كنند آن 
روز نيــكا، آرميتا، مامان و خاله تا عصر مشــغول 
درســت كردن ريســه و كلاه براى جشــن بودند 
مامــان و خاله از قبل يك كيك زيبا براى جشــن 
آنها ســفارش داده بودند اون روز يك جشن زيبا 
با هم گرفتند و از اين كه با ســواد شــده بودند و 
مى توانســتند كتاب هاشــون رو خودشون بخونند 

خيلى خوش حال بودند.
 فيلم جشن رو براى خانم معلم فرستادند خانم 
معلم هم فيلم جشــن تمام بچه هــا را توى گروه 
گذاشت از ديدن جشــن هم كلاسى ها لذت بردند 

آنها جشن هاى خيلى زيبايى گرفته بودند.
نيكا مختارزاده

شاپره:  صبح روز سه شنبه نيكا مثل روزهاى قبل ساعت 8 صبح 
بيدار شــد كلاس آنلاينش ساعت 8 شروع مى شد اون روز معلم 
مى خواست حرف (ى) كه آخرين حرف از حروف الفبا بود را به 
دانش آموزان آموزش بده و نيكا از خانم معلم شــنيده بود وقتى 
كلاس ها حضورى بود هر ســال وقتى آخرين حرف حروف الفبا 

آموزش داده مى شد مدرسه براى بچه ها جشن الفبا مى گرفت. 
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